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 22جلسه  تفسیر سوره مائده،

 .«نَیالطَّاهِر وَآلِهِ مُحَمَّدٍ دِناَیِّسَ یعَلَ اللهُ یوَصَلَّ نینسَْتَعِ وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا الْكِتابِ مِنَ تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّا كَثیراً لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ أهَْلَ یا»

 منِنَ  وَیُخْرجُِهُمْ السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یهَْدي (11)  مبُینٌ وَكِتابٌ نُورٌ اللَّهِ مِنَ جاءَكُمْ قدَْ

 الْمسَنی ُ  هُنوَ  اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ (11) مسُْتَقیمٍ صِراطٍ  إِلى وَیهَدْیهِمْ بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ

 الْنََرْ ِ  فِنی  وَمنَنْ  وأَُمَّنهُ  مَرْیَمَ ابْنَ الْمسَی َ یهُْلِكَ أَنْ أَرادَ إِنْ شَیْئاً اللَّهِ مِنَ یمَْلِكُ فمََنْ قُلْ مَرْیَمَ ابْنُ

  (11)«قدَیرٌ ءٍ شَیْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ یشَاءُ ما یَخْلُقُ بَیْنهَُما وَما وَالََْرْ ِ السَّماواتِ مُلْكُ وَلِلَّهِ جمَیعاً

 

یهنود و نانارا بابنن آن     كه كه خدا پس از این دادیم  توضی  مائده  همبارك  ه، سور11آیه  درباره

اولا  (11)همان: «ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا وَنسَُوا» ،كرده بودند و میثاق را فراموش كرده بودندكه اخذ میثاقی 

بسیاري از چیزهایی كه شنما مخفنی    آورد كه میرسولی را براي شما دارد خدا  بود كه گفته را این

بسیاري از چیزهایی  ؛«كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا»بعد این اسن كه ي  ه، نكتكند می دارد آشكاررا كرده بودید 

كه  ننه ایكرد. پوشی  یعنی این را هم چشم كرد، را هم عفوها  این ،مخفی كرده بودید را هم كه شما

 ی اسن. مهمّي  هاین نكت پوشی كرد! گناهان شما را چشم

 عنای چشم پوشی از شریعت قبلیم درعفو  

 پوشنی  به معناي این اسن كه خدا گناهان را چشنم « كَثیرٍ عَنْ عْفُوای»در جاهایی داریم كه خدا 

 منِنْ  أصَنابَكُمْ  وَمنا »دارد  شنوري   همبارك  هدر سوركند.  می پوشی كند. بسیاري از خطاها را چشم می

رسند بنه    می هایی كه به شما این مایبن ؛(13)شوري: «كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا أَیدْیكُمْ كسَبََنْ فَبِما مُایبَةٍ

را بخشیده اسنن. یعننی آرنار آن بنه     ها  و خیلی از آن ؛«كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا» .خود شما اسني  هواسط

اسنن.  « كَثینرٍ  عَنْ وَیَعْفُوا»نیسن. این ماداق دیگري از « كَثیرٍ عَنْ فُواوَیَعْ»آن  ،اینرسد.  نمی شما

اینن یعفنو در مقابنل     .كه واض  و معلوم اسن دیگر نیاورده اسنن  را یعنی خدا بسیاري از چیزهایی
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بسنیاري از چیزهنا    ازخندا  « كَثینرٍ  عنَنْ  وَیَعْفنُوا » :گویند  می نیعفو. در مقابل یبیّ :نن اسن. یبیّیبیّ

خواهد بگوید دیگر لازم نیسن. یعننی از آن مقنداري كنه مخفنی      می یعنی پوشی كرده اسن؛ شمچ

ن چیزهنا اصنلاً   آیید، بسنیاري از آ  می زمان جدیدبه آیید،  میبه این شریعن جدید  وقتی ،شده بود

حنالا اینن اعمناا را هنم      ،كه بخشیده اسن من باب این ،كه خدا عفو كرده اسن لازم نیسن. نه این

پوشنی كنرده اسنن و نگفتنه      وقتی كه خدا بخشیده اسن و چشم به این معنا نیسن! ،جام ندهیدان

دارد پیامبر جدیند را بنه    نگفته اسن. براي همین اسن كه كه یعنی لازم نیسن. لازم نیسن ،اسن

گوینند   منی  كافر هستند كنه ها  كه این بحث اسن  این كشد و آن موقع اسن كه طرح ها می رخ این

خاصّی ي  هابن الله هستند. این بحث را در یك زمینها  گویند این می یهود و ناارا ،  اسنخدا مسی

كند. یك بحث معرفتی اسن كه سر جاي خود قابل طرح اسنن، بنه عننوان ینك بحنث       می مطرح

هناي مختلنم مثنل آا     در سورهكند كه  می كه چرا این طرح بحث را دارد ولی این ,توحیدي صرف

جا اواخر سوره، اواسط سنوره چنرا ینك چننین طنرح       خود همین مائده این مثل ،مثل توبه ،عمران

  !خود این یك بحث دیگر اسن كند؟ می بحثی

 .یعنی خود آیه را مستقلاً بحث بكنیند  ؛مفردات آیه را بحث بكنید اولا توانید می در هر آیه شما

چنون كنه اگنر     ؛ر مهم اسنو این دومی بسیاآیه در میان این آیات چیسن؟   نقش این كه این دوم

شنود.   منی  (11)مائنده:  «مَواضنِعِهِ  عنَنْ  الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»كسی موضع آیه را نداند، گرفتار خطر تحریم 

خواند. اینن دچنار    نمی جایی كه باید بخواند خواند. آیه را سر می جاي دیگر رود آیه را یك می یعنی

 مستقلاً بحثی اسن. ها  . لذا هر كدام از آنشود، خطر تحریم از موضع اسن می تحریم از موضع

هناي قبلنی را    پیمنان  اسن كه در شریعن جدید شما كنه بحث این « كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا» پس در

 فتَْنرَ ٍ   علَنى »را ببینیند   مائده  سوره، 11آیه  ا جدید آمده اسن، شریعن جدید.شكستید، الآن رسو

« الرُّسنُلِ  مِنَ فَتْرَ ٍ  علَى لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ هْلَأَ یا»پیغمبر آمده اسن. « الرُّسُلِ مِنَ

 منا »ما رسوا فرستادیم كنه نگوییند    شده اسن؛« الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَ ٍ» یك مدّتی رسل نیامدند. مدّتی
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  این بشیر و ننذیر.  ؛«بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ» براي ما بشیر و نذیر نیامده اسن. ؛«نذَیرٍ لا وَ بشَیرٍ مِنْ جاءَنا

حنالا پینامبر جدیند     ،را از بین بردیدها  گذشته را از دسن دادید و آن میثاقي  هلذا شما كه آن بهر

اینن  احكنام   ،لازم نیسنن  ي شنریعن قبلنی  بسیاري از چیزها ؛«كَثیرٍ عَنْ یَعْفُوا» آمده اسن كه این

 غفنران الهنی  ن این عفو به معنناي  كرد. چو نمی عفو جدید لازم اسن. اگر لازم بود كه خداشریعن 

چینزي را تبینین نكنرده اسنن، لازم نیسنن. پنس       خدا اسن. اگر  تبیین خدانیسن. عفو در مقابل 

 . رسیدیم به شریعن پیغمبرشریعن گذشته تمام شد و رفن. 

بنراي  در همان فرآیند اخذ میثاق اسن. چون عفو آن به معناي بخشش نیسن. بعد  عفو ینلذا ا

)همنان:  « مُبنینٌ  وَكتِنابٌ  نُورٌ اللَّهِ مِنَ جاءَكُمْ قدَْ»تبیین كرد، آورد  ،حالا كه دین آمد گوید می همین

ن اسن، قرآها  قرآن اسن یا یكی از اینها  یا هر دوي این آورد خدا براي شما نور و كتاب مبین ؛(11

اگر در این جرینان   كتاب باشد. ند. كتاب،تواند نور پیغمبر باشد، نور ائمّه باش می یكی پیغمبر اسن.

  كن از هدف سوره هم به دور بمانیم.آییم و مم نمی بیرونها  واژگانی برویم به همین راحتی

 :طرح سؤاا كردم ولی بعداً احساس كردم كه یكقبل ي  همن جلس

 كنند یم ریتعز كه باده دیخور پنهان   كنند یم ریتقر چه عود و چنگ كه یدان

 رین تعز كنه  بناده  دین خور پنهنان ممكن اسن تعزینر بكننند. )   بحث را اگر ادامه بدهیم، یعنی آن

تین اسنن.  كه پیغمبر سراج منیر اسن. اصلاً پیغمبر صادر اوّلنین اسنن، صنادر نخسن     ( اینكنند یم

خندا صنادر   آن نخستین چیزي كنه از   ،بالاخره ما یك صادر نخستینی داریم كه آن صادر نخستین

در حقیقن  عشق خدا و ذات خودبه  ،عشقی بیرون آمده اسن ي ت الهی آن رقیقهشده اسن و از ذا

این همنان چینزي اسنن كنه بقینه عنالم       « نادِّجَ ورِنُ» ،«نابیِّنَ ورِنُ»بیرون آمده اسن آن اوّلین چیز 

ن در قرآ (111عراف: )ا«   مَعَه أُنْزِاَ الَّذي النُّورَ وَاتَّبَعُوا»همگی به دنباا آن آمدند. حتّی قرآن داریم كه 

گاهی اگر درسن تبیین  هر ازمعیّن پیغمبر آمده اسن. سخن از صادر نخستین كردن این اسن كه 
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در هناي خناب بنه خنود      درسن فهم نشود ممكن اسن سر از شنر   ،نشود یا درسن تبیین بشود

 بیاورد.

 ؛«النََن  صَناَئِعُ بَعدُْ وَالنَّاسُ رَبِّناَ عُصَناَئِ فإَِنَّا»گویند:  میدر نهج البلاغه  بینید امیر المؤمنین می اگر 

بنه توحیند    ما هستند. ایني  هخدا هستیم و مردم بعد از ما ساختي  هما صنع خدا هستیم و ساخت

گوییند كسنانی هسنتند كنه      می گردد. وقتی شما میفقط به همین وساطن بر زند؛ چون مین لطمه

باید توحید را نگنه  جود هم فیض خدا اسن. لذا فیض خدا هستند، از جمله وجود، خود وي  هواسط

این وسائط فیض را هم در آن اوج نگه داشن. هر دو را كه بخواهی نگه داري كه هم توحید  ،داشن

كلّ فیض ي  هاین وسائط هم درسن سر جاي خود باقی بماند كه واسط ،بر سر جاي خود باقی بماند

 وَجْهُ أَیْنَ» :گویید می ه خدا اسن، این كه شماشود كه در حقیقن وج می بشود، آن وقن این همان

 تُوَلُّوا فَََیْنَما» كه این ن موقع تعجّب نكنیدآ ا اسن آن وجه خدا؟كج ؛«الََْوْلِیاَءُ تَتَوَجَّهُ إِلَیْهِ الَّذِي اللَّهِ

  یَبْقنى  * وَفنان  لَیهْاعَ مَنْ كُلُّ»رود.  نمی این همان چیزي اسن كه از بین ؛(111)بقره: «اللَّهِ وَجْهُ فَثَمَّ

اینن   ماند. می ماند. این فیض اوّا باقی می وجه باقی ؛(21-21)الرحمن: «  وَالْإِكْرامِ الْجَلااِ ذُو رَبِّكَ وَجْهُ

 ، ب16زمنر، آینه     هگویند این ما هستیم. سنور  می حتّی در قیامن داریم كه ائمّهآیه را نگاه بكنید 

وقتنی در صنور   « اللَّنهُ  شناءَ  مَنْ إلِاَّ الََْرْ ِ فیِ وَمَنْ السَّماواتِ فیِ مَنْ اَعِقَفَ الاُّورِ فیِ وَنُفخَِ» . 411

خواهد، یك عدّه هستند كه  می ، مگر این كسی كه خداو زمینها  ، هر كه در آسمانشود می دمیده

زي هسنتند  همان چین ها  بالاتر از صور هستند. این ،اصلاً بالاتر از سحر هستندها  خواهد این می خدا

 لا عنهنا  خنارج  و بالممازجنه  لا شنیاء الأ فنی  داخنل »كه باقی هستند. این فنیض خندا اسنن كنه     

كه وسواس كند  می كه داخل در همه چیز هم اسن. آن موقع یك دفعه آرام آرام تعجّب ؛«بالمفارقه

مراتب مادون خودش كه صننع  ي  هو در هم مراتب مادون خودش اسني  هاصلاً در هم فیض اعلی

در ما هم وجود  ،مراحل مادون وجود داردي  هدر هم ،ودش اسن، از این كاناا فیض رد شده اسنخ
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. وقتی ما صنع بالا هستیم به معناي این نیستیم كه مثل یك میز و صندلی كنه سناختند كنه    دارد

 گیرد. می قرارها  و تجلّی و این فیض, شّان و تشَني  هواسطی و معلولی علّ این در همان نظام 

رسنمی دینن نیسنن. بنه دلینل      این ادبیات  بینید می كنید میطور كه آیات را كدگذاري  همین

شود. در عموم وقتی بخواهند این را به عنوان ادبینات   می فهمی ادبیات رسمی دین باعث كج كه این

اء كه خنوب خیلنی قابنل    با توجّه به عامن انبی كنم می حتّی من فكر ...باعثرسمی قرآن بگویند 

كه یك سبكی را دارد  بینید قرآن مثل این می عقلی و نقلی دارد،یعنی استدلاا زیاد  لاا اسن،استد

یك طوري ها  قدر مدام بنا دارد كه از این چرا اینبینید  می این را در آیات قرآنشما  .كند می دنباا

انل شنده   متّ یوسم كه دیگر كسی اسن كهحضرت خطا دارند؟ مثلاً این ها كه  مثل اینبكند  یاد

، در دسترس شیطان نیسن. او از بندگان مخلص اسن ؛(24یوسم: )« المُْخْلَاینَ عِبادِناَ مِنْ إِنَّهُ» .اسن

حنالا اینن كنه در     (62-61)ب: «الْمُخْلَانینَ  منِنْهُمُ  عبِنادَ َ  إلِاَّ*  أجَْمعَینَ لََغُْوِیَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ قااَ»

اینن كنار را    كند كه این كنار را كنرده اسنن،    می از او یاد طور دسترس شیطان نیسن، چرا خدا این

 از ابنراهیم  ،كنند  منی  از پیغمبنرش  كنند؛  منی  نقل قنوا ها  از این اي كرده اسن. یك طور خطاگونه

رسانده اسنن بناز هنم ینك چننین       هم امامن به مقام شاخصخودش اینها را كه ها  این با ،كند می

یعنی  این مدلی نشود؛دچار شر  كسی ن داشته باشد. اولّاً رسد دو علّ می كند. به نظر می كاري را

خنارج نشنوند، از    بنودن  كه از دسترس رد. دوم ایندر نظر نگیاستقلالی  وجود یك ها راي خود آنب

 , پنس اصلاً دیگر مثل ما نیسنتند   را طوري بكنید كهها  اسوه بودن خارج نشوند. یعنی اگر شما این

  «ینولانن المت يیند فنی أ  جمَالننَّ  كنَنَّ »واقعاً مثنل منا نیسنتند.     این كهستند. با یاصلاً دیگر اسوه ن

در حقیقنن بنه    .بگیرد ها را آن تواند نمی ند كه كسیستند. مثل ستارگان در دسن زمینیان ههست

خواهیند ینك    منی  ولی شما ، واقعاً در دسترس نیستند،شده اسنپا  ها  الهی رجس از ایني  هاراد

؟ در حنالی  را اسوه بكنید ها اینشود  می چطور الگو بكنید! دسترس نیسن، دركه واقعاً  را موجودي

اع، برخورد او بنا اجتمن   ،خودي  هبرخورد او با خانواد ،زندگی او .تواند اسوه باشد می واقعاً هم این كه
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 . درسنن اسنن كنه آن عبنادت را    همین ظواهر عبنادت عبادت كردن او، بالاخره  برخورد او با فقرا،

عبادت امیر المؤمنین هم كسی در تمام عمر خنود انجنام   شود یك ركعن از آن  نمیكرد،  شود نمی

كنند. ولنی همنین    می ظواهر را رعاین ،زاهد هستند ،د هستندباعها  كه این بدهد ولی به جهن این

اسوه بكنند واقعاً باید چه كنار بكننند؟    خواهد این را می ، یك كسی كه واقعاً در دسترس نیسن،كه

 شكند می شخاین انبیاء را د او را یك مقدار به جهات ظاهري بشكنند و قرآن مجموعاً این همهبای

شد مثلاً ینك كناري كنرد كنه ظناهر       می .یك طور دیگري گفنها  شد این می كند می فكر كه آدم

بنن بنزر     دوش رويتبنر را  و  كه بالاخره بتها را زد و شكسنن  دروغگو نشود. این حضرت ابراهیم

اینن   :گوینند  میدر تفسیر این آیه  حالا امام رضاه اسن. ن این, بتها را شكستو بعد هم گفگذاشن 

گوینند   منی  كنه همنه   شود می درسن >شرطیه نادرسن نادرسن ي  هشرطیه اسن و جملي  هجمل

گفنن   منی  شد مثلاً این كارها را نكرد. یك طور می طیه بوده اسن! خبشري  هجمل ! پس اینعجب

را به این صورت معرّفنی بكنند   ها  خواهد این شخاین می كه خدا ... ولی مثل اینمثلاً خیلی راحن

 كه هم بزر  باشند و هم الگو باشند. 

 عَنْ وَیَعْفُوا الْكِتابِ مِنَ تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّا كَثیراً لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ أهَْلَ یا(: 11)

 *  مبُینٌ وَكِتابٌ نُورٌ اللَّهِ مِنَ مْجاءَكُ قدَْ كَثیرٍ

مندّتی  «جاءَكُمْ قدَْ»موضع آیات این اسن كه پیغمبر جدید آمده اسن، كتاب جدید آمده اسن. 

یك سري را هم كه بیان كردند همان چیزي اسن كه « كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا»پیغمبر نیامده بوده اسن 

یك چیزهاي ها  آني  هكنند. هم می همین چیزها را بیان ها آني  هاسن كه هم خطّ سیر كلّی انبیاء

 طور براي شما آمده اسن،  ن موقع این پیغمبري كه اینآكنند.  می مشتر  را دارند بیان

 وَ بِإِذنِْنهِ  النُّنورِ  إِلَنى  الظُّلمُناتِ  منِنَ  وَیُخْرجُِهُمْ السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یهَْدي»(: 11)

 بِهِ یهَْدي» -1دهد؛  می كند؟ دارد سه كار انجام می خدا دارد چه كار «.مسُْتَقیمٍ صِراطٍ  إِلى یهَدْیهِمْ

  إِلنى  وَیهَْندیهِمْ   -1«. بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ وَیُخْرجُِهُمْ» -2« السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ
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-آینه اولّاً از جهتنی    كه ات خود همین آیه اسن. یكی اینچند تا اشكاا در مفرد«. تَقیمٍمسُْ صِراطٍ

بندي بعضی از آیات اسن. بعضی از آیات  جمع -كه ما اشكاا در مفردات آن بیاوریم حالا قبل از این

ما را ن آیید این آیات متناقض می نما اسن، شما . یعنی آیاتی اسن كه متناقضطور اسن ایندر قرآن 

اینن از آن آینات شناهد    كنید، بعد بسیار خوب اسن كه شما یك شاهد جمع را بیاوریند.   می جمع

  نما؟  كدام آیات متناقضجمع اسن. 

به همین آیات این  مثلا این وهابی هاها  خیلی وقن خدا فقط هادي اسن كه كهداریم آیاتی  ما

فقط خندا. یعننی خندا بنراي      ؛(11)فرقان: «وَنَایراً یاًهادِ بِرَبِّكَ  كَفى»كنند كه مثلاً  می مدلی استناد

نفنی هنم   ن سو هنداین كسنانی را مثنل خنود پیغمبنر را      كند و حتّی از آ كفاین می هداین كردن

كننی،   نمی تو هداین ؛(11)قاص: «یشَاءُ مَنْ یهَْدي اللَّهَ وَلكِنَّ أحَْببَْنَ مَنْ تهَْدي لا إِنَّكَ»كه كند  می

 شنوي. خندا دارد هنداین    نمنی  كه تو بخواهی هداین بكنی كه هادي ستی، طورياصلاً تو هادي نی

دسته آیات اینن   ن طرف نفی هداین از پیغمبر. این یكیعنی انحاار هداین در خدا و از آ كند. می

 مدلی.

 ین را بنه قنرآن نسنبن   هندا  دهد، نسبن می پیغمبرهداین را به یك دسته آیات این مدلی كه 

)بقنره:  « الهُْدى مِنَ وَبَیِّناتٍ لِلنَّاسِ هُدىً الْقُرْآنُ فیهِ أُنْزِاَ الَّذي رَمَضانَ شهَْرُ» :یدگو دهد. یعنی می می

هداین اسن. قنرآن  ي كه پیغمبر مایه اسن كه زیاد اسن در قرآن  (2)همان: «لِلْمُتَّقین هُدىً» (161

 صنِراطٍ   إِلنى  لَتهَنْدي  نَّنكَ إِ»كند. از آن طرف باز دوباره راجنع بنه خنود پیغمبنر دارینم       می هداین

 ، پس پیغمبر هم هادي اسن.كنی می به صراط مستقیم هداین به تو ؛(12)شوري: «   مسُْتَقیمٍ

این كه آن هادي بالذّات خدا اسن شود  می ،با همدیگر كه متناقض هستندها  آن موقع جمع این

هنا   اینن ي  هبالذّات همن ستند. طور كه در همه چیز واسطه ه و بقیه در هداین واسطه هستند. همان

كنند و   منی  تواند هداین را از جاي دیگر بگیرد. فقط و فقط خدا هداین نمی اسن. یعنی كسی خدا

یعنی ؛ و تجلّی این اسن كه قابل جمع اسن یعنی ارر تشَّن گویم قابل جمع اسن؛ می این اسن كه
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كند. این دو تا با هم  می هداینیغمبر هم بعد می گویید پ ،كند می فقط خدا هداینگویید  می شما

جنا فقنط    كند، همان می گویید پیغمبر هداین می طولی اسن. شما وقتیي  هچون رابط ؛جمع اسن

شود ولنی   می چون كه واسطه اسن. درسن اسن از این دسن دارد گرفته ؛كند می خدا دارد هداین

خیلنی خنوب    كنیند،  پنهان منی لذا این جمعی كه شما در آیه  دهد, می این فیض را باز هم او دارد

شنما   ،شما اگر این شاهدهاي جمع هم نبودها  ید. یعنی خیلی وقنشاهد جمع بیاور  اسن براي این

. منتهاي مراتب خیلی خوب اسن كه بتوانید جمع كرده بودید با كل معارفی كه از قرآن بلد هستید

 مَنِ اللَّهُ بِهِ یهَْدي»د جمع اسن. در قرآن شاهد بر این جمع خود هم بیاورید. آن موقع این آیه شاه

هنداین   , به واسنطه پیغمبنر  قرآني  هیعنی خدا دارد به واسط ؛(11)مائده: «السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ اتَّبَعَ

 .شود می همان شاهد جمع نیا. كند می

بنه ظناهر   ن اسنن كنه شنما    قاهتی با قنرآ یعنی برخورد ف ذا اساساً این یك كار فقاهتی اسن؛ل 

. این همان كناري كنه فقینه در    جمع بكنید و بعد شاهد جمع پیدا بكنید ،درا پیدا بكنیها  تعار م

جمنع  متعار  ها را اوّا باید ي  هدر درج. یعنی كند می در احكام ،كند می در آیات ،كند می روایات

اصنلاً   ؛«ساقطااذا تعارضا ت»توانیم بگوییم  نمی توانیم رفع بكنیم. نمی كه ما در قرآنچون كه  .بكند

 بكنیم. لذا ما بایند جمنع بكننیم. اگنر در اصنوا      طور با آنها رفتار این بتوانیم كه دو تا آیه را نداریم

یعنی اصنلاً كسنی    اسن« مهما أمكن»اسن؛ قرآن « رحالطَّ نْمِ یولَأ نْكَمْأ امَهْمَ عُمْالجَ» :گویند می

 را كنار بگذار,ها  گویند یكی از آن می كه «حاولی من الطّر»تواند یك كار دیگري بكند  نمی ندر قرآ

بكند، به  با آن برخوردقرآن چیزي اسن كه اگر كسی لذا  توانید این كار را بكنید, نمی شما در قرآن

 كنم. می زدم. یك بار دیگر تكرار . خیلی حرف دقیقیشود قوي می جهن جمع خیلی در كار فقهی

 امكنن  مهمنا  الجمنع »داریم كنه   كه در بحث اصواایی خود داریم هاي رو چون كه ما در بحث 

را كننار  ها  از آن اولی از طرح اسن كه از دو تا یكی ،جمع ممكن اسن مادامی كه ؛«الطرح من یاول

. بكنند  تواند دو تنا رواینن را جمنع    می دم، جمع اولی اسن. آمادامی كه جمع ممكن اسنبگذاریم. 
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رواین گفته اسن لازم نیسنن بكنیند.    را بكنید، یكمثلاً یك رواین آمده اسن گفته اسن این كار 

یعنی بسیاري از استحباب از همین  آورند؛ می دسن جا به را از همین چیسن؟ استحبابها  آنجمع 

یكی گفته اسنن لازم نیسنن ینك چننین      ،آید كه یكی گفته اسن بكنید می مدا چیزها به دسن

طور نیسن كه روایات مسنتند   این الا آید و می كاري را انجام بدهید. براي همین استحباب به وجود

ادبینات    این ادبیات مستحبّی و واجبی ادبیات ما اسن،گویند. اصلاً می طور همین این ،مستند باشد

 آینند سنؤاا   می از آن گاهی اوقاتبعد ادبیات روایات این اسن كه این كار را بكنید.  .روایات نیسن

اشنكالی نندارد. اینن     ،اگر انجام ندادید ! مثلاًگویند نه می ؟دارد عقوبتیآیا مثلاً  :گویند می كنند می

 خواستند بگویند. استحباب از جمع روایات بنه دسنن   می جا معلوم اسن كه استحباب اكیدي را این

تنرجی  داشنته باشند ینا     یك رواین را یا دو رواینن  شود؛ مثلا  نمی جمع همها  بعضی وقنآید.  می

 ید آن را كنار گذاشن., باترجی  هم نداشته باشد

جمع بكنید. لذا قدرت جمع كسی  قرآن فقط بایددر كنیم.  نمی ولی ما در قرآن اصلاً این كار را 

را جمنع  هنا   كه بتواند آیات و رواینات و اینن   رود. یعنی قدرت این می بالا كند می ی زیادكه كار قرآن

چنون كنه دو تنا     ت چقدر مفید اسنن؛ قدر ببینید این و اعتقادي  هاي كلامی بكند و بعداً در بحث

خواهد كننار بگنذارد. منثلاً     می به ظاهر یكی دیگري راها  آید كه این می دو تا مطلب ،آید می رواین

ي  هرواینن را كننار بگنذارد. اینن بنوده اسنن كنه علاّمن         آن خواهند  میو  ،آید می رواین كلامییك 

گوینند كنه ایشنان رواینات بحنار را       میآقاي انااري شیرازي  ,شناس بوده اسن نطباطبائی كه قرآ

این رواین  گفتیم قطعاً دیگر می ،كردیم می مباحثهقبل از آن گفتند ما  می ایشان درس می گفتند,

دیدم عجنب   می ،داد می كرد یك توضیحی می رفتیم علّامه شروع می گوید اشتباه اسن، می علّامهرا 

وقتنی   ،جمنع بكنند  چون باید همیشه در قرآن اي قدرت قرآنی علّامه اسن كه این بر روایتی اسن!

جمنع   گنذارد. رواینن را   نمنی  روایات را كنارها  شود به همین راحتی می در روایات كلامی این وارد

سنانی و سنادگی باشند و    هناي بنه آ   ی نیسن. یعنی جمععهاي تبرّ هم اناافاً جمعها  . جمعكند می
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اینن را كننار   بیند درسن اسن.  می ,كند می هاي حسابی اسن كه انسان نگاه نیسن. جمع اي سلیقه

 گذاري درسن اسن.  می گذاري، كنار آن بحث قرآن می رواین آن

 آیاتُ تِلْكَ»را بیاورید  111, ب 1نمل، آیه   همبارك  هسوردانید كتاب مبین چیسن؟  می  (ااؤ)س

 ،ن اسنن ین. اینن آینات قنرآ   عنی آیات كتاب مبنه كتابٌ مبین. یعنی چه؟ ی«  مبُینٍ كِتابٍ وَ الْقُرْآنِ

اینن قنرآن    ،ن اسنن نظام طولی اسن. هم این آیات قرآچون كه  ؛آیات آن كتاب مبین اسن.ها  آن

هم آیات آن كتاب مبنین اسنن. كتناب مبنین آن حقیقنن      و این چیز خواندنی اسن،  عربی اسن،

اینن   ،شود می جمعبا همان نور با همدیگر  , اینكه چون آن حقیقن بالایی اسناسن ها  بالایی این

 حدید  همبارك  هسور 22, آیه معروف  لذا شما در آیهاین سرّ این حقایق اسن. حقیقن نورانی اسن. 

را هم نگناه بكنیند.    11یونس، آیه  و سوره 11انعام را نگاه بكنید، آیه   همبارك  ههم سور بینید و می

 إلِاَّ وَرَقَنةٍ  منِنْ  تسَْنقطُُ  ما وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فیِ ما یَعْلَمُ وَ هُوَ إلِاَّ یعَْلَمهُا لا الْغیَْبِ مَفاتِ ُ وعَِندَْهُ»دارد كه 

و  بطن اینن ر ؛ (11انعنام:  )« مبُینٌ كِتابٍ  فی إلِاَّ یابِسٍ ولَا رطَْبٍ ولَا الََْرْ ِ ظُلُماتِ  فی حَبَّةٍ ولَا یعَْلَمهُا

گوینند:   می ین اسن. این همان اسن كهدر همان كتاب مب هااین نی همه چیز،تر و خشك یع ،یابس

پدیدآورننده   كه خدا بناريء و  در كتابی قبل از این یعنی ؛(22)حدید: «نَبْرأََها أَنْ قَبْلِ مِنْ كِتابٍ  فی»

و یابسی اسن. بناز دوبناره نظینر     جا همه چیز اسن. هر رطب در آن ,باشد و بشكافد و بیرون بیاورد

 ولَا قُنرْآنٍ  منِنْ  منِْنهُ  تَتْلنُوا  وَمنا  شَنَْنٍ   فی تَكُونُ وَما»بینید  می 11یونس، آیه   ههمین آیه را در سور

خوانید  نمی نیهیچ شَنی نیستید، هیچ قرآ ؛«فیهِ تُفیضُونَ إِذْ شُهُوداً عَلَیْكُمْ كُنَّا إلِاَّ عمََلٍ مِنْ تَعْمَلُونَ

منا   ,رویند در عمنل   می ید وكن می كه همین كه دارید فیضان مگر این كنی نمی پیغمبر عملی تو اي

دهنی بعنداً دارد    منی  كنه تنو انجنام    نه اینبینیم.  می كه تو انجام بدهی بعداً ما شاهد هستیم. نه این

  «فیهِ تُفیضُونَ إِذْ» .شاهد هستیم طور نیسن! رسد. این می آید می به دسن مااعماا تو ي  هپروند

بنراي مراحنل    ،رسد می سن امام زماناعماا ما شب جمعه به دي  هبراي همین اسن این پروند

 اصنلًا در محضنر كسنی دارینم اینن عمنل را انجنام        منا مادون اسن براي مراحل مافوق هم نیسن. 



11 

 

 فِنی  ولَا الْنََرْ ِ  فیِ ذَرَّ ٍ مِثْقااِ مِنْ رَبِّكَ عَنْ یَعْزُبُ وَما»او شاهد اسن. « فیهِ تُفیضُونَ إِذْ» دهیم. می

اي  یعنی وزن رقنل ینك ذره   ،اي مثقاا ذره ؛«مبُینٍ كِتابٍ  فی إلِاَّ أَكْبَرَ ولَا ذلِكَ مِنْ أَصْغَرَ ولَا السَّماءِ

و  وجود دارد« مبُینٍ كِتابٍ  فی إلِاَّ» .بزرگتر یا كوچكتر هر چه بگویید ؛«السَّماءِ فیِ لا وَ الََْرْ ِ فیِ»

 :گویند  منی  ین چیزهنا را شود. ا می شهود هم در همان كتاب دارد انجامهسن و ن كتاب مبین در آ

از  كند، می كند در همان كتاب مبین دارد شهود می این شهودي كه دارد« فیهِ تُفیضُونَ إِذْ شُهُوداً»

 جا.  همان

 هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی

بحنث را  كه شنما اینن    اي اسن براي این زمینهجواب این  كه الآن شما سؤاا كردید, واقع ایندر 

آن بحث شاهد جمع را كنه گفتنیم.    (11)مائده: «اللَّهُ بِهِ یهَْدي»گوید:  می رآن دارددنباا بكنید كه ق

جا وارد  جا وارد اسن كه نه تنها به این یك اشكاا این« السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یهَْدي»

شود و بعنداً   می واردبلكه  ،اسن كه وارد اسن به خیلی از جاها در قرآن وارد اسن، وارد اسن نه این

 طنور  وجود دارد و آن تعابیر دوري ایندر آیات اسن كه این تعابیر دوري كه  شود و آن این می دفع

بنه   ؟كنند  منی  چیزي كه تبعیّن از رضوان الهی بكند، خندا او را چنه كنار   گوید  می اسن كه ببینید

اسنن كنه دارد   هنداین شنده    كنه  اینن  كند. خوب می این نور و كتاب مبین او را هدایني  هواسط

در  ،جنا هنم نیسنن    این تعنابیر در اینن  «  بِهِ یهَْدي»این یعنی چه؟  كند, پس می تبعیّن از رضوان

اینن  « تهَْتنَدُوا » ؛اگنر اطاعنن خندا را بكنیند     ؛(14)نور: «تهَتَْدُوا تُطیعُوهُ إِنْ»خیلی از جاها هم اسن. 

كسنی كنه   ؛ (11)تغنابن:  «قَلْبَهُ یهَدِْ بِاللَّهِ یُؤْمِنْ وَمَنْ»لاً مث كند! می دارد اطاعنكه هداین شده اسن 

قلب او هداین شده اسن كه اینن ایمنان آورده    كند. می خدا قلب او را هداین ،خدا بیاورد ایمان به

ي  هبنراي ینك مرحلن   هنا   ایني  ه، همرسد می دوري به نظردر قرآن اسن. این تعابیري كه به ظاهر 

 بِنهِ  یهَْدي»هاي پاداشی اسن كه  هاي پاداشی اسن، از سنخ هداین هداینها  این مافوق اسن. یعنی

 یعنی او را هداین كند؛ می این، او را به سبل سلام هدایني  هاین را به واسط« رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ
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 ،آورد می ن به وجودكند، براي او نورانیّ می كند به جاهایی كه براي او پاداش اسن، قلب او را نرم می

 هنایی,  بناق بینید ینك انط  می اسن كه نشود و همه این چیزهایی كه در قرآ می او در پذیرش روان

هاي  كشش ،شود می اصلاً قلب او هداین ؛«قَلْبَهُ یهَدِْ» رود, لذا این كه می هایی از آن از بین یك میل

در انسان كشش ببینید چق كشش داریم؟ گناه یا لغو مثلاًشود. حالا ما چقدر به سمن  می او هداین

 رود! منی  شننود از یناد او   منی  همیشه در یاد او اسن ولی دو تا حدیث ،  خلافویك ج دارد. مثلاً

كند. حالا یك نفنر ممكنن اسنن اصنلاً اینن       می فهمد و در  می وكشش دارد چقدر به آن سمن 

شنما در  را رده اینن اراذا و اوبناش   خدایی ناك مثلاًكشش نداشته باشد یعنی واقعاً كشش را ندارد. 

توانند ینك چننین     نمی یعنی اصلاً نید كشش ندارد!بی می واقعاًسراسر حكمن بگذارید، یك مجلس 

خدا وقتی قلب او را  .شود می طور مقابل آن همیني  هیك نفر هم در نقط .هایی را تحمّل بكند حرف

نشیند این ب كه اینو ها  این لغو ارد.هایی كشش ند به یك سمن ، دیگر كشش ندارد،كند می هداین

 به یك سمن دیگر كشش دارد. واقعاً كشش ندارد، ا بكند,را دنباها  و سریااها  فیلم

 بیند، آرار آن را می گویند كسی كه مراقب باشد می این همان هداین پاداشی خدا اسن. این كه 

كند. اصنلاً   می هاي او را هداین كشش داردكند.  می بیند كه خدا دارد قلب او را هداین می بیند. می

مسنیرهاي   هاي خندا از  این همان پاداشدیگر به آن سویی كه اوّا تمایل داشن دیگر تمایل ندارد. 

 إِنْ»دهند.   منی  هنایی بنه اینن    هاي عمومی اسن كه خدا گذاشته اسن، خود او ینك پناداش   اطاعن

 ،كند. این هداین پاداش اسن می دا شما را هداینخ ،خدا را اطاعن بكنید ؛(14)نور: «تهَتَْدُوا تُطیعُوهُ

 (11)مائده: «السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یهَْدي»این هداین ابتدایی نیسن. 

 هدایت در مسیر بهشت و هدایت در مسیر امنیت

 اتَّبَنعَ  نِمَن »اسن. دیگر خیلی... چون كنه    Advanceآن موقع این یك چیز از آن دیگر فوق  

ن ناحینه بنه   ی فنیض از آ یعن كتاب مبین؛ي  هچه چیز؟ به واسطي  هبه واسط« السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ

به چه چیز؟ به سبل سلام، به سبل امنین.  .كند می نور این كتاب مبین خدا او را هدایني  هواسط
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كه یك موقع اسنن   یك سبلی كه آن سبیل دیگر سبیل جنّن نیسن، سبیل خود خدا اسن. چون

. آدم كند. این فی سبیل الله كار كردن خیلی سخن اسن نمی نگاه بكنید آدم فی سبیل الله كه كار

از جهنّم فرار بكند. حنالا   كند كه برود بهشن، می دم بالاخره كاركند. این آ می فی سبیل الجنّه كار

اینن   ،كسی براي خدا كار بكنند  ولی این كه گفن سبیل الله ها را شود این میدر مراحل مادون هم 

گویند در قنرآن زیناد    می معروفی اسن كه امیر المؤمنین این همان تثلیثدیگر خیلی حرف اسن. 

این عباد  الاحرار كسانی اسنن   «الَْحَْرَار عِبَادَ ُ»، «الْعَبِیدِ عِبَادَ ُ»، «التُّجَّارِ عِبَادَ ُ» گوید: كه میاسن 

اصلاً به این كاري ندارند كه در اینن بهشنن دارد ینا جهننّم دارد      ،ندكن می كه براي خدا دارند كار

خوانند اصنلاً كنار     می نشود قرآ می كنند. اگر بلند نمی كار ,قطعاً بهشن دارد ولی اصلاً ناظر به این

خواهم خدا بنا منن حنرف     می ،خواهم با خدا حرف بزنم می من ن رواب دارد یا ندارد, بلكهندارد قرآ

  .خواهم ببینیم حرف خدا چیسن یم بزند همین.

 إِلیَْنهِ  واَبْتَغنُوا »یعننی همنین كنه دارینم     اسنن؛  دهد بنراي تقنرّب النی الله     می اگر اعماا انجام 

نه « الْوسَیلَةَاللهَ  ابْتَغُوا وَ»نه شما همه چیز را وسیله بكنید براي رسیدن به خدا.  ؛(11)مائده: «الْوسَیلَةَ

كند براي رسیدن  می زهایی وسیله بكنید. یعنی انسان خدا را وسیلهخدا را براي رسیدن به یك چی

خواهد، وام  می كند براي رسیدن به این، براي رسیدن به آن. زن می خدا را وسیلهشفاي مریض، به 

طنور   ... حالا تنا انسنان آرام آرام اینن   براي كند می هلیها. خدا را وس ن نشده اسن و همینخانه درس

منن چنون    .نداشته باشد. یعنی كاري به این مقوله نداشته باشند هشن و جهنّم به ببشود كه كاري 

كه منثلاً   من چون خدا را دوسن دارم. مثل این م، همین!خواهم به دنباا آن برو می خدا گفته اسن

گوید انسان سراسنیمه بنه دنبناا     می دمیك چیزي به آعزیزي م خیلی یك مثلاً معلّ ،یك معشوقی

دهد. پنوا دارد   نمی دهد یا پوا می كه بابن این پولی هم به من  كاري نداردكارش می رود و اصلاً

  .(11)مائده: «رضِْوانَهُ اتَّبَعَ مَنِ»یا پوا ندارد. این دیگر كه 
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 وَمَغْفِنرَ ٌ »بعندي   (23)«شدَیدٌ عذَابٌ الْآخِرَ ِ وَفِی»خواندیم كه  حدید آن آیات را  همبارك  هدر سور

خدا هم از من  ،یعنی رسیدن به رضاین الهی. یعنی من از خدا راضی ؛این رضوان« وانٌوَرِضْ اللَّهِ مِنَ

تبنع رضنوان   كسی كه  ؛(26)فجنر:  «مَرْضِیَّة راضِیَةً» (111)مائده: «عَنْهُ رضَُوا وَ عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِیَ»راضی. 

یعننی واقعناً در راه خندا    كند؛  می اوج فی سبیل الله دارد كاري  هاین همان اسن كه در نقط ..الهی.

 خندا اینن را هنداین    رود، منی  لهنی كه به تبع رضوان الهی، دنباا رضوان ا كند. این می دارد حركن

بنا  هنا   خوانیم كه این می هاي امن. حالا بعد آیاتی هاي سلامن، راه به راه ؛«السَّلامِ سُبُلَ»كند به  می

هنا   اینن  (11)مائنده:  « مسُْتَقیمٍ صِراطٍ  إِلى یهِمْوَیهَدْ»همدیگر یك مقداري روشن بشود چون كه با آن 

آیه. این یهدي چه ها دیگر مشكلات این  این« بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرجُِهُمْوَ»ِ .مرتبط اسن

 ؟ اسنكسی 

 خدا یهدي.  بلكه چه كسی یهدي؟ ،نه این كه چه چیز را یهدي

؟ خندا دیگنر. اشنكاا همنین اسنن. در وحندت سنیاق اینن         «جُهُمْیُخْرِ»چه كسی « یُخْرجُِهُمْ»

 به اذن خودش.  ؛«بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ»خدا « یُخْرجُِهُمْ»هم یعنی خدا. « یُخْرجُِهُمْ»

 از وحدت سیاق خنارج  , این اسن كه آیهآید می اشكالی كه پیش« یُخْرجُِهُمْ»اگر بگویید پیامبر 

اینن آینه را از    ,«یُخْنرجُِهُمْ »پیغمبر  , اگر بگویید«یُخْرجُِهُمْ»خدا یهدي.  ؛ یعنیین یهديشود. ا می

 . این هم یك اشكاا. سیاق خارج كردید

دیگر به اذن چنه كسنی اسنن؟    « بِإِذْنِهِ»این « یُخْرجُِهُمْ»بگیرید كه همان خدا « یُخْرجُِهُمْ»اگر 

گوید تو چه كسی را گفتی؟ خود من  می چیزي اسن. مثلاًتعابیر ها  گیرد. این نمی كسی از خود اذن

خنودم كنه كسنی از    ي  هخودم. به اجازي  هم گفتم. چه كسی به تو اجازه داده اسن؟ به اجازدبه خو

 گیرد!  نمی خود اجازه

یعنی بسیاري از مفسّرین به دسن و پا این آیه همه را دچار مشكل كرده اسن،  همین اسن كه 

 یعننی بعلمنه   ؛«بِإِذْنِهِ»یعنی برحمته.  ؛«بِإِذْنِهِ»یعنی به لطم او.  ؛«بِإِذْنِهِ» گفته اند: یعنی فتاده اند!
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 ،«بِإِذْنِهِ»منتها به اذن چه كسی؟ منتها بحث این اسن به اذن چه كسی؟ « بِإِذْنِهِ» :گوید می «بِإِذْنِهِ»

 نهائی این بحث.  جواب شود می اینهم در مراحل مختلم اسن. به اذن هو. یعنی خود حق 

، این گزارش نباشد .آورد می اگر گزارش باشد اذن را خدا ،آیات مراجعه بكنیمبه زبان  اگر ببینید

 ...گفتیم ابراهیمي  هل سوررا اوای

 در بالاترین مرتبه اسن؟« هو»اا: سؤ

 كسی كه به خود شهادت (16: )آا عمران«هُوَ إلِاَّ إِلهَ لا أَنَّهُ اللَّهُ شهَدَِ»جا اسن كه دارد:  اینبله!   -

به دسن فیلسوف و عنارف  گوید ضمیر اسن.  می بدهید، به دسن ادیبرا  «هو» این دهد. حالا نمی

یسنن،  ن اكتناهذات قابل  كه آید؟ به خاطر این می این هو اسم اسن. حالا چرا ضمیرگوید  بدهید می

 !آید فقط همین می سن كه بانگ جرسیقدر ه آن ،اسن او مضمر

دي معبنود احن   ،احدي نیسن معروفِ گویند كه او می خود ماباح الهدایهكتاب  كه امام در این 

سنن كنه   قدر ه آن دانیم یك چیزي هسن! می قدر اسن كه نیسن. فقط این ناهتل اكهم نیسن. قاب

ننه   ،توانند از او بگینرد   منی  ننه مفهنوم   داند چیسن. كسی نمی چیسن؟آید وگرنه  می بانك جرسی

ینك   داننیم  منی  او معلوم نیسن چیسن، فقنط  ! هیچ چیزاسن تواند، نه قابل اكتناه می ماداقش را

 چیزي اسن و آن ذات الهی اسن. 

 و شنود  تبدیل میها  هاي الهی و فلان و این به اسامی و اسم ،شود می تر وارد مراحل پایینوقتی 

 طور به پایین و... و همیناسماء كه اسم الله اسن ي  هسر سلسل

هی اللّ .تواند می الله بالا برودي  هشود الله و یك نفر تا مرتب می و شود تعلیم اسماء ها می اینحالا  

 هنم بنراي آن   هی كه گاهی اوقنات اسنم ذات  كه سرسلسله اسن نه اللهی كه الله ذاتی اسن. آن اللّ

 گذارند. می

 هنایی دارم  حرفخواهد بگوید یك  می انگار ن گذاشته اسن وقرآ یك چیزهایی اسن كهها  این 

 این نبود چهآدم فكر می كند اگر حالا  «.بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرجُِهُمْ»خواهم بزنم كه  می
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این همه بگویند بلطفه یعنی بعلمه یعنی برحمته. ولنی  همه را گیر بیندازد كه قدر  كه این ؟!شد می

ار اسنن  عالم بشنود. چنون كنه قنر    ي  هرار اسن چكیدخواهد حرف خود را بزند. این قرآن ق می خدا

در  یعننی حنق  « بِإِذْنِهِ»كند.  اخراج می گوید كه او از ظلمن به نور می را طور بشود تا انتهاي آن این

- الله برسدي  همراحل بالاتر آن. لذا اگر كسی به مرتب تا ،جا هم اذن دارد تر آن هم آن مراحل پایین

 د همان كه خود شنما درسنن  یور نقل بكنید. یعنی یك طور دیگر نقل بكنط این جمله را نروید این

مگنر در  اسنماء در او پیناده بشنود.    ي  هاین برسد كه همي  هیعنی كه كسی كه به مرتب -فهمید می

ي  ههم ؛(11)بقره: «كُلَّها الَْسَْماءَ آدَمَ وَعَلَّمَ» دارد كه همه اسماء تعلیم داد؟بقره ني  ههمان اوائل سور

یعنی اسنم آن  ه، دادیم تعلیم داد نكه توضی   پیاده كرد جا آنیعنی  ،سماء را تعلیم داد. تعلیم دادا

كه اسماء را پیاده كرده  این «كُلَّها الَْسَْماءَ آدَمَ وَعَلَّمَ»كه  این را من هم بلد هستم. این ،را گفته اسن

یعننی هنر چنه     اشنرف مخلوقنات؛  لوقات عالم اسن. اشرف مخ انسان كامل دنگوی میكه  ایناسن و 

پس به شد، این سر سلسله اسن. اگر انسان سر سلسله  ه اسنچیزي كه شما بگویید خدا خلق كرد

ن . آكنند  منی  كنار « بِإِذْنِهِ»آن موقع  به آن مرتبه كه برسد او تواند برسد، می هم هیي اللّ این مرتبه

 لِتُخْنرِجَ  إِلَینْكَ  أَنْزَلْناهُ كِتابٌ» شود كه: میابراهیم معادا  با همین اوائل سورهجا اسن كه  موقع این

سنوي ننور    را از ظلمات بنه ها  این ،؛ یعنی توي پیغمبر(1)«رَبِّهِمْ بإِِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ النَّاسَ

« بإِِذْنِ»دهد  می جا وقتی دارد گزارش این .دهد می جا دارد گزارش این« رَبِّهِمْ بإِِذْنِ» .كنی می اخراج

 جنا اذن را  كنند. دیگنر آن   منی  دارد امنر  ،دهد نمی جا گزارش را نگاه بكنید در آن 1آیه گوید.  می را

 أخَْنرِجْ  أَنْ بِآیاتِنا  مُوسى أَرسَْلْنا لَقدَْ وَ»گوید:  می .كند می گوید چون لزومی ندارد. چون دارد امر نمی

كنند. یعننی    منی  ندارد. چرا؟ چون دارد امنر « بإِِذْنِ»دیگر  (1هیم: )ابرا«النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ قَوْمَكَ

گوید، جنایی كنه دارد    می دهد اذن را می جا اذن را بگوید. جایی كه دارد گزارش را لزومی ندارد این

 گوید. چون خود امر اذن اسن.  نمی كند اذن را می امر
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در  خندا خواهد با اجازه عمل بكنند.   یم جا خدا كه آن ورده اسن براي ایناا( این جا باذنه آ)سؤ

 شود.  می «بِإِذْنِهِ»اخراج از ظلمات به سمن نور بكند. این دیگر با اجازه خواهد  میحقیقن 

ن بحث توضنی   ن. یك موقع اینیساذن تشریعی ها  تكوینی اسن. این ها و اجازه هاي اذنها  این

منثلاً   ؟دهید ما این كار را انجام بدهیم یم ذات بگوید شما اجازه رود پیش نمی یعنی خدا داده شد؛

یعنی همین الآن شما گناه هنم   اذن تكوینی اسن؛ها  این بكنیم؟ الآن اخراج از تاریكی به سمن نور

توانید  نمی دهید وگرنه اگر خدا اذن تكوینی به شما ندهد كه شما می كنید، به اذن الله انجام می كه

هنا   اینمفاّل ما یك موقعی ث خلط تكوین و تشریع اسن كه همان مباحها  گناه انجام بدهید. این

 در آیات بحث كردیم. را 

 اید باشد كه آدم یك كاري را بكند. حتّی خدا همهاي تكوینی از مراحل مافوق ب همیشه اذنلذا 

خدا و كه از این در كافر بیرون نروید  اذن بگیرد, ولیبالا ي  هخواهد یك كاري بكند باید از مرتب می

الله همان چیزي اسن كنه ذات  ي  هاین مرتب تر وبالاي  هاین مرتب !الا بالاتر از خدا هم درسن شدح

ت عمل بكند. لذا هیچ گوننه از اینن توجیهنا    تا اسن. این از آن مرتبه باید اذن تكوینی داشته باشد

 دسن بزنیم! به ظواهر آیه  شود نمیكه  شویم نمی چون ما متوجّهاحتیاج نیسن. 

  ستقیم یکی است صراط م

سنبل و   كنند.  منی  و او را هداین به صنراط مسنتقیم   ؛«مسُْتَقیمٍ صِراطٍ  إِلى یهَدْیهِمْ وَ»(: ... 11)

 هر كسی از یك سبل الله حركنن  اسن ولی صراط مستقیم یك شاه راهی اسن كه صراط مستقیم

 جاهنَدُوا  وَالَّنذینَ » كنند  می دارد حركن ي دارد كه در این صراط، یك مسیرن مسیرهاكند. از آ می

این بسیار مهم اسن. یعنی در آن مسیر اختااصنی كنه در اینن     (11)عنكبوت: «سُبُلَنا لَنهَدِْیَنَّهُمْ فینا

كه در  راط جمع ندارد. كما ایندانید صراط مستقیم جمع ندارد. اصلاً ص می صراط مستقیم اسن كه

طنور   ن همنین كه نور و ظلمات در همه جاي قنرآ  ینما اصلاً انوار نداریم. سرّ ا ،ن نور جمع نداردقرآ

چیزهاي مختلم اسن ولی آن چیزي كه وجود دارد اینن اسنن   ها  اسن. ظلمن مكرّر اسن، ظلمن
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  رسید، می به مسیر مستقیم  شما . یعنی وقتیاخراج بكنند خواهند از ظلمات به آن نور واحد می كه

واحد باید تعرینم بشنود. سنبل را و     ر در درون، تكثّ. حتّی تكثّري باشدرسید می به همه چیز واحد

صراط را در یك آیه دارد این همان تحزّبی بود كه در آن بالا گفتیم نقباي بنی اسنرائیل كنه ینك    

 (11)انعام: « بَعْضٍ بََسَْ بَعْضَكُمْ وَیذُیقَ»چیز و نقباي مختلم و گرنه اگر تحزّب تبدیل بشود به تشتّن 

دیگر بزنید و خلاصه دندان براي همدیگر بسایید این همان تحزّب باطل مدام كه زیر آب همكه  این

انحنلاا حنزب    در منورد اي و آقناي رفسننجانی    اي كه آقاي خامنه شما ببینید در همان نامهاسن. 

 و امنام هنم موافقنن    نویسنند  را می نویسند و دلائل انحلاا حزب جمهوري می براي امامجمهوري 

ینك موقنع حنزب     ،موقعی حزب جمهوري لازم بود نگاه بكنید. یعنی یكآن نامه را كند. بروید  می

. چنون كنه الآن كنه    كار باطلی اسن ،این حزبادامه دادن جمهوري لازم نیسن حتّی. یعنی دیگر 

حكومنن   كه همیشنه در حناا تقوینن   آن حزبی به درد میخورد  ،شما در حكومن اسلامی هستید

ن و روحانیّن  ،توانند  منی  هناي مختلنم را   شود كه مشنرب  می یعنی در حدّ نقبا اسلامی باشد همین!

 را در خود جمع بكند. ولی حالا یك حزب به نام حزب جمهوري بخواهد عمل بكند اینن  ونروحانی

ب این غیر قابل قبوا اسن به این روش. لنذا جلنوي ینك    بینید كه این غیر قابل قبوا اسن. خ می

 گیرند.  می چنین حزبی را

 در صراط مستقیمبحث مسیرهای مختلف 

ااصنی. سنبل الله سنبیل الله،    این سبل اخت ،بسیار مهم اسنمعرّفی كردن سبل در كنار صراط 

ن مسیرهاي مختلفنی  ن مسیر خود را پیدا بكنید. ما الآالهی آ شما در مجاهدت در راه سبلنا؛ یعنی

 فنی دارینم  هناي مختل  ما در صراط مستقیم حركنن بكننیم. راه  ي  هرویم ولی ممكن اسن هم می را

هاي مختلفنی ممكنن اسنن     هایی در مدایدار حتّی دین ،كنیم می كارهاي مختلفی داریم ،رویم می

آن در آن مسیر صراط مستقیم اسن. بحنث صنراط مسنتقیم خنود ینك      ي  هداشته باشیم. ولی هم

 .بحث مفرداتی قابل بحث اسن
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و ربط آن به این مجموعه با  كنیم كه ربط این مجموعه به هم می حالا با همدیگر آیاتی را نگاه 

خنذ  دفعه آمند در بحنث ا   هم این سه مورد به هم و ربط آن به این اسن كه چرا اصلاً این آیه یك

ولنی بایند   بود اگر نباید بود بگویید نباید بود. ها  ن باید به دنباا اینمیثاق اسن كه... ببینید در قرآ

 یك چیزهایی گفته اسن بالاخره! به خاطرطور  همین «الكلام یجر الكلام» كه خدا من باب اینبود. 

لاً یك چیز دیگنر، ینك چینز    حالا مث بعد مثلا خسته شدید حالا یك مقدار براي شما احكام بگویم!

 رسد.  می تر به نظر ر منطقیاین یك مقداطور باشد.  ن نباید اینرسد كه قرآ می به نظر دیگر!

 تحزب در عین وحدت

 را دنباا بكنید و این سبل و صراط را كه به نظرها  نور و این بحث این اخراج از ظلمات به سمن

و نقباي بنی اسرائیل ارتباط دارد جا شده اسن  آید این تعبیر به آن تعبیر اخذ میثاقی كه در آن می

نقبایی هستند ولی همه زیر نظر موسی هسنتند، یعننی اینن تحزبّنی و تكثّنري در عنین       ها  كه این

آییند   منی شود قبوا كرد.  می این تحزّب را ،شود قبوا كرد می . این تكثّر راوحدت قبوا كرده اسن

شود این را قبوا كرد. یعنی سبل  می و شود می سبل الارّاط بینید تبدیل به می در باطن این قضیه

 شود قبوا كرد.  می را در صراط

همان  كه خدا جایی اسن ین همانارسد،  ي خاصّی می به نقطهوقتی كسی به سبل سلام؛ یعنی 

خدا هنم منؤمن اسنن. شنما هنم منؤمن       ؛ (21)حشر: «الْمهَُیمِْنُ الْمُؤْمِنُ السَّلامُ»اسن كه  مؤمن اسم

و  ،خندا  حالا این مؤمن بودن خدا سلام بنودن  د. خدا مؤمن اسن.ببینید و از خدا یاد بگیری !بشوید

 یهَدِْیَنهُ  أَنْ اللَّنهُ  یُنرِدِ  فمََنْ: »فرماید می انعام 121آیه  رسیدن به كجا اسن؟ رسیدن به سلام مؤمن،

كنه او را هنداین بكنند، یعننی او را      كنند بنراي اینن    می خدا وقتی كه اراده ؛«لِلإْسِْلامِ صدَْرَهُ یشَْرَحْ

كند  می شرح صدر پیدابراي اسلام   , این اسن كهافتد می اتّفاقی كه در او ،هاي پاداشی بكند هداین

فقنط منتظنر    .كنند  می بیند قبوا می هاي دینی اسن كه اگر هر چیزي از گزارهطور  این ،«لِلإْسِْلامِ»

 كنار نندارد. اگنر خندا     بنه كنار دیگنر   دینی نیسنن.  ي  هدینی اسن یا گزاري  هاسن ببیند این گزار
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 هنایی كنه منا    این كنكاشها  خیلی وقنحواسمان باشد كه پذیرد.  می بینید به راحتی می ،گوید می

رفتند و بنه راحتنی پیغمبنر را     می و اگر نه كسانی كه به سراغ پیغمبرمانی اسن! ای ارر بی ،كنیم می

حنالا منا از درون هنزار    ؟ گوییند ایمنان او بنه درد نمیخنورد     می شماآیا كردند مثل ابوذر.  می قبوا

كند مگر شنرح صندر دارد، شنرح     می قبواآدم كنیم؟ مگر  می شویم مگر قبوا می استدلاا هم رد

این معارف درسن اسن و خیلی درسن بنودن آن را  فهمیدیم . كه معارف را بپذیرد« لامِلِلإْسِْ» صدر

كه او قنرار   چون !كند می تعبدّفقط كه  د نه اینفهممی واقعاً هم درسن بودن آن راشود.  می متوجّه

مؤمن نیسنن. منؤمن كنه     تحیّر نیسن. اصلاً این تحیّر ماااسن در فضاي نور حركن بكند، اصلاً م

كنند. واقعناً متحیّنر نیسنن در هنیچ       منی  در فضاي نور حركن ی اسن كهر نیسن. مؤمن كسمتحیّ

دنیا متحیّر اسن، نه در آن دنیا متحیّر اسن. غیر مؤمن هم همین این مقطعی متحیّر نیسن. نه در 

 گویند به جهنّم بنرو،  می جا متحیّر اسن در آن طرف هم متحیّر اسن. یعنی آن طرف هم وقتی این

 كند. براي همین اسن كه می هم گم جا راه جهنّم را آناند كه از آن طرف باید به جهنّم برود. د نمی

 داند! نمی؛ چون راه جهنم را برند می به جهنّم ن كشانكشارا ها  نآگویند  می

 شک مایه افتخار نیست

انند بایند   د می گویند به جهنّم برو، این می این عذاب فوق عذاب قبلی اسن. یك موقع به آدم و 

یعنی راه جهنّم از كدام طنرف اسنن كنه بنه      از كدام طرف باید به جهنّم بروم؛ به جهنّم بروم حالا

سناطن  بكه شما سراسر در قرآن از منؤمن   اینجهنّم بروم. این هم یك عذابی فوق آن عذاب اسن. 

ده اسن كه چنرا  ن به شدّت كوبیده شكنیم در قرآ می قدر ما به آن افتخار شك را كه اینبینید،  می

كنیند؟   منی  ر خدا شنك شما دچرا  ؛(13)ابنراهیم:  «فاطِرِ شَكٌّ اللَّهِ فیِ أَ»كنید؟  می شما در خدا شك

گوید كه جدیداً من شك كردم منثلاً بنا    می خواهد كلاس بگذارد می خدا كه شك ندارد. حالا طرف

كه شك كردي؟ كردي الآن هنر  چه شك كردي؟ خواندن مثلاً خاطرات اپاا شك كردم. خب براي

كند. لنذا   نمی شك من اسن كهكه مؤ معلوم اسن كه خدا را نداشتی كه شك كردي. و گرنه كسی
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 یََْتِینَكَ  حتََّنى  رَبَّنكَ  اعبُْندْ  وَ»دربناره  كردنند   منی  دوستانی كنه سنؤاا   مهم اسن. رسیدن به یقین

اهنل   ،اهنل عبودینّن هسنتند   شود. كسانی كه  می كه از مسیر عبودیّن ردیعنی ( 11)حجنر:  « الْیَقینُ

 یقین روي عبنادت او  كه ایناسن   كنند. این می زیادي پیدا هاي خیلی یقینها  عبادت هستند این

نه  ،كند می بیند و حركن می كند. می او در فضاي نور حركن عبادت روي این یقین.تَریر دارد، آن 

 كند.  می حركن ي تعبدورفقط كه  این

 فهمد! ا نمیدیگر معارف ر وقتی انسان

 ضنَیِّقاً  صدَْرَهُ جْعَلْیَ»، خدا بخواهد یك نفر را گمراه بكندوقتی  ؛(121)انعام: «یُضِلَّهُ أَنْ یُرِدْ مَنْ وَ»

اصلاً این معارف  .شود می كند، ضیّق می او را به شدّت تنگي  هسین ؛«السَّماءِ فیِ یَاَّعَّدُ كََنََّما حَرَجاً

ي  هخدا قلّن زمان نزوا این آیه ظاهراً  رود. نمی كه فرو هم لب این فرو كرده باید در قرا مثلاً با سمب

 رود در ارتفناع  منی  اینن مثنل كسنی كنه     ؛«السَّنماءِ  فِنی  یَاَّعَّدُ كََنََّما» !اورسن را آفریده بوده اسن

 كشید و متوجّنه نیسنتید كنه نفنس     می د ولی الآن شما نفسبكش نفس درسن نمی تواند بینید می

فهمند. یعننی منن     می ه اصلاً خود نفس كشیدن را آدمدر قلّ ،دماوند برویدقله حالا شما كشید.  می

بایند بنه زور نفنس    آدم كشد. یعنی  می طور نفس طور نیسن كه آدم همین باید نفس را بكشم. این

 كه آید. این نمی شود كه نفس بالا می ارر آن را هم روي قلب خود متوجّه ،بكشد، كاملاً متوجّه اسن

ارتفناع نبنوده   در میان اعنراب  كه این وارد ارتفاع شده اسن. حالا آن موقع  مثل این« حَرَجاً ضَیِّقاً»

عجیبنی  ي  هتواند داشته باشد خیلی آین  می اسن. حالا چه مثالی اسن و چه منظورهاي دیگري هم

راحن ارف را این معراجع به این آیه بكند كه طرف  تواند میآدم  ین تعبیر را فی الجملهااسن, ولی 

 .فهمد نمی

 اللَّنهُ  یَجْعنَلُ  كَذلِكَ»گوید:  می خدا یعنی همین! قذارت معنوي ببینید این همان نجاسن اسن، 

كنند.   منی  طور نجنس  كند، این می سیك نفر را نج طور خدا همین؛ «یُؤْمِنُونَ لا الَّذینَ علَىَ الرِّجْسَ

كند؟ مدام دنباا هزار نوع  می ن معارف را قبواایها  گیرد. مگر به این راحتی می یعنی قذارت روحی
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خوانید كه برهان یاد  می كه معارف را قبوا بكند. یك موقع اسن كه شما فلسفه چیز اسن براي این

خوانید كه خود شما هنم از   می آن یك كار دیگر اسن. یك موقع ،ساكن بكنیدرا خام بگیرید كه 

خواهیم به قوا معروف فلسنفه   می گویند ما می نندك نمی . بعد كسانی كه قبواگروه هستید همین

جا  شوید آن می حالا وارد در فلسفه .خواهید فلسفه بخوانید می گویم بیچاره هستید اگر می .بخوانیم

كند منثلاً   می فكرخواهید خود را از چاله در بیاورید و وارد چاه بكنید.  می یعنی یك وضعیتی اسن!

در  ! در حالی كهن قلتی هم در آن وجود نداردكنند و إ می به انتها رابنرا با براهین عقلی تا ها  این

بنه درد سناكن كنردن خانم     هنا   لنذا اینن   .كند می جا انسان را بیچاره آنو د یرو می اقواا مختلم

 خورد. می

 رَبِّنكَ  صنِراطُ  هنذا  وَ*  یُؤْمِنُنونَ  لا الَّنذینَ  علََنى . »شنود نجنس   منی  اینن  ،شنود رجنس   می این

 فَاَّنلْناَ  قَندْ »یعنی این صراط مستقیم اسن. این صراط مسنتقیمی كنه    ؛(121-121)انعنام:  «اًمُسْتَقیم

شنوند   منی  ما این آیات را تفایل دادیم براي كسانی كنه متنذكّر   ؛(121)همان: «یَذَّكَّرُونَ لِقَوْمٍ الْآیاتِ

راي این در نزد خدا دار السّلام اسن. ب بحث آن دنیا نیسن. (121)همان: «رَبِّهِمْ عِندَْ السَّلامِ دارُ لَهُمْ»

خدا بنه  جا  اینجایی اسن كه خدا او را در سلم و امنین گرفته اسن.  رسیده اسن به دار السّلام. آن

ي  هاز مرحلن « یَعمَْلُنونَ  كنانُوا  بِما وَلِیُّهُمْ وَهُوَ»شود؟  می این سلام خدا چهي  هكند. نتیج می او سلام

گیرد. یعنی اینن ولنی    می ولاین قراري  هها خارج اسن. این در مرحل یناي  هتوكّل و نارت و از هم

 شود.  می الله

 تفاوت نصرت خدا و ولایت خدا

بینیند خندا مندام     می فرق بین نارت و ولاین را گفتم خدمن شما. ببینید یك موقع اسن كه

زمنانی نانیر اسنن و چنه     این اسن كه خدا چه  ها آناین ولی با نایر فرق « نَایرٍ لا وَ وَلِیٍّ»دارد 

گوییند   منی  نارت هستید یعنی چه؟ یعننی ي  هدر مرحلزمانی ولی اسن؟ یك موقع اسن كه شما 

ها را درسن انجام  تو هم به كمك من بیا كه من این ،دهم می خدایا من كارهاي خودم را خود انجام
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 ود ما هنم تنلاش  بالاخره خ .درصد هم شما تلاش بكنم 43درصد براي من اسن و  13بدهم. دیگر 

گوید  می گوید. یعنی بحث او این اسن كه می آدم واقعاً این را دهیم. می كنیم و این كار را انجام می

كارهاي خود را انجام بدهم. حتّی پیدا كردن مسیر خود، حتّی این را، حتّنی آن را.   خواهم می خود

جا وقتی طرف در اینن   ن. اینتو هم به من كمك بك ،مدو می مخواهم انجام بدهم. خود می خود من

 د. شو می نایر براي فردخدا هم در همین مرحله اسن. خدا هم  ،مرحله اسن

هاي خردساا بنه خانوب     این بچّهمثل  لی اگر یك نفر گفن من هیچ كاري نمی توانم بكنم؛و

بزنند تا  قدر این طرف و آن طرف خورد باید این می تواند بزند. این وقتی شیر نمی آروغ هم نوزاد كه

گویند این كود   می تواند آروغ بزند. به این نمی د اویعنی خو اي هواي او گرفته بشود؛ ثل یك دبهم

 یعنی كار این را به عهنده  ولاین قرار بگیرد؛ي  هدر مرحل خدا هم وقتیشود.  می این ولی ،ولی دارد

 راهنا   اسنن. دیدیند بچّنه   اي اسن كه همیشه ینك نفنر مراقنب او     گیرد. یعنی او دیگر مثل بچّه می

را تنها در خانه گذاشتیم چنرا؟   ها آنفرزندان ما خوابیده بودند و ما شود در خانه تنها گذاشن.  نمی

گذارم و بیایم. این دیگنر تنهنا    نمی كه بزر  شدند. ولی مثلاً دو ماهه باشد كه این را تنها براي این

 اتَّبَنعَ  منَنِ »شود همان دار السّلام. كسنی كنه    می گیرد. این می نیسن، خدا كارهاي این را به عهده

اینن  رسند.   منی  رود كه این راه به دار السّنلام  می این دارد راهی را ؛(11)مائنده:  «السَّلامِ سُبُلَ رضِْوانَهُ

بالاتر از حدّ توكّل اسن. چون در توكّل هم باز شما محور هستید. تازه اگر كسی واقعاً توكنّل كنند،   

واقعناً رسنیدن    (1)طلاق: «حسَْبُهُ فَهُوَ»آن  وقن د یعنی وكیل تفویضی بگیرد آنكنتوكّل به تفویض ب

 ،اسنباب پیندا بكنند   این یك مقدار سرخوردگی از  باید آدم. توكّل بكن به این نكته كه به خود خدا

خورد توي ذوق  ,و دو بار هم به من كم محلّی كرد این یك بار تحویلم گرفن بفهمد كه رفتم پیش

 من. 

 :شنود  هنا منی   آید از این حرف می اوج دعاي امام سجّاد را ببینید كه وقتی به زبان امام سجّاد در

 غیَْنرَهُ  أَرْجُو لاَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمدُْ    دعُاَئِی لیِ یسَْتَجِبْ لَمْ غَیْرَهُ دعََوْتُ لَوْ وَ غَیْرَهُ أَدْعُو لاَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمدُْ»
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یعنی هم خدایی كه غیر او من دیگر امید به كسی ندارم كنه هنر    ؛1«رَجاَئِی لََخَْلَمَ غَیْرَهُ رجََوْتُ وَلَوْ

، امید ما را خراب هاي ما را به هم ریخن زد، كاسه وكوزه وقن به یك چیزي غیر او امید پیدا كردم 

دیگنر  عنی كند؛ ی روي هیكل ورزشكاري خدا حساب می دارد فقط كرد. این شخای اسن كه دیگر

كلاً حرف  كند اصلاً! گرد نمی روي غضب او مثلاً عقب ،روي نگاه این كند، ین و آن حساب نمیروي ا

كسی كه به خدا تكیه كرده اسن، خدا  ؛(1)طلاق: «حسَْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ علَىَ یَتَوَكَّلْ وَمَنْ»او این اسن كه 

شود.  می« یَحْتسَِبُ لا حیَْثُ مِنْ وَیَرْزُقْهُ». او دهد كند. همه كارهاي او را، او انجام می او را كفاین می

 شود. وقتی كسی تكیه بكند خدا واقعاً وكیل او میاو 

ماند به خناطر اینن اسنن كنه      معلّم می گویند اگر كسی بی این را آقاي جاودان بارها و بارها می 

كنند و الّنا    ساب نمنی كند. معلّم براي او نیسن براي این اسن كه روي خدا ح روي خدا حساب نمی

معلنم خنوب    هنا،  از جمله روزي اسن باید به او یرزق بدهد كه« یَحْتسَِبُ لا حیَْثُ مِنْ وَیَرْزُقْهُ»خدا 

دهد، به خاطر این اسن كه روي خندا حسناب نكنرده اسنن.      اسن. اگر دوسن خوب خدا به او نمی

. خیلنی  كننم  گردم و پیدا می روم می كند كه خود من می دارد حساب می شروي توانائی هاي خود

سرخوردگی پیدا بكند كه من روي هنر كسنی    ها باید انسان از این مسیر عبور بكند، رد بشود، وقن

جاهایی كه هر چقدر شخص بالاتر  در حقیقن نشد. و این را اتّفاقاً لطم خدا بدانید آن حساب كردم

چیزي روي كسی حسناب  كوچكترین  شود اگر در رود، اتّفاقاً به قدري خدا روي این حساّس می می

 لِلَّهِ الْحَمدُْ»شود كه  طور می آید این وقتی این به زبان امام سجّاد درمی گیرد! بكند, خدا حالش را می

د. ممكن اسنن  كن مرا هم داغان مییعنی رجاء  ؛«رَجاَئِی لََخَْلَمَ غَیْرَهُ رجََوْتُ وَلَوْ غَیْرَهُ أَرْجُو لاَ الَّذِي

بندد، خدا امید او  شود. هر وقن امید می طور می نباشیم ولی هر كسی كه بالاتر برود اینطور  ما این

. در این صراط رسد به این مرتبه می (121)انعام: «وَلِیُّهُمْ وَهُوَ»شود  . آن موقع این میكند را خراب می

 سنُبُلَ  رِضنْوانَهُ  اتَّبَنعَ  منَنِ »شنود   گینرد. اینن منی    خدا ولاینن او را بنه عهنده منی     طور مستقیم این

 .(11)مائده: «السَّلامِ



21 

 

 :121باز دوباره بیایید ببینید انعام، از آیه 

یاَئِهِمْ لِیُجنَادِلُوكُمْ  وَلاَ تََْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وإَِنَّهُ لَفسِْقٌ وَإِنَّ الشَّیاَطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِ

 * هُمْ إِنَّكُمْ لَمشُْرِكُونَوَإِنْ أطََعْتُمُو

چیزي كه نام خدا بر آن برده نشنده باشند    ؛«لَفسِْقٌ وإَِنَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ یُذْكَرِ لَمْ مِمَّا تََْكُلُوا ولَا» 

چنون كنه أكنل بنه      ؛«لَفسِنْقٌ  وإَِنَّهُ»نخورید. چه نخورید، چه آن كاري كه به نام خدا نیسن نكنید. 

جا ممكن اسن به معناي خود أكنل باشند منثلاً دارینم      فات هم اسن. گرچه كه اینمعناي كلّ تارّ

امواا همدیگر را به چیز نخورید. حالا ممكنن اسنن    ؛(166)بقره: «بِالْباطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تََْكُلُوا ولَا»

به مطلق كار  ؛ یعنی تارّف نكنید.مارف نكنید خورد؛ یعنی شما امواا را فرش باشد، فرش كه نمی

 گویند.  و تارّفات را أكل می

فسق آن اسن كه شما كار  ؛(121)انعام: «لَفسِْقٌ وإَِنَّهُ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ یُذْكَرِ لَمْ مِمَّا تََْكُلُوا ولَا»كه  این

كنه ینك محبتّنی را جلنب      كنید. براي این بكنید و نام خدا در آن نباشد. به نام خدا این كار را نمی

اعماا خود را كه جراحنی بكنند، در آن بطنن اعمناا خنود       كنید و آدم نید دارید این كار را میبك

 یبُْندَأْ  لَنمْ  بنَااٍ  ذِي أَمْنرٍ  كُلُّ»د براي همین اسن كه داریم كن بیند كه این كار را به نام خدا نمی می

كنه اوّا آن بسنم    مانند نه این ابتر می هر امر مهمّی كه به نام خدا انجام نشود؛ 2«أَبْتَرُ فَهُوَ اللَّهِ بِسْمِ

ي كنار   فرمایند براي خدا كار بكنید تا نتیجه كه امام می این طلبی اسن.الله بگوییم. البتّه این یك م

ماند، این دیگر ابتر نیسنن. وقتنی كسنی بنراي خندا كنار        شما تا ابد باقی بماند. یعنی این باقی می

رود بنا منر  او    كند پیش منی  رود. این كارشروع می میكند پیش  طور شروع می كند این همین می

رود. ولی اگر یك كاري به نام خدا شروع نشود  طور كار پیش می شود، همین هم مختومه اعلام نمی

شود. كاري كه نام  این یك فسق اسن، این یك كار ابتري اسن كه دارد انجام می« لَفسِْقٌ وإَِنَّهُ»این 

طور هم اسن، آن وقن شیاطین  خدا روي این نخورده اسن. وقتی اینخدا روي آن نیسن، مهر نام 
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شنیاطین بنه اولیناي     «لِیُجنادِلُوكُمْ  أَوْلیِنائِهِمْ   إِلى لَیُوحُونَ الشَّیاطینَ وَإِنَّ» گیرند اطراف انسان را می

  اولیاي شیاطین اسن. خود، چون این دیگر اولیاء الله نیسن،

كنند یعننی    كند وحی می یعنی اشارات رمزي می ؛«لَیُوحُونَ یاطینَالشَّ نَّإِ»این واقعین دارد كه 

چنرا منا    .1دهد كه من این كنار را بكننم، اینن كنار را بكننم      به قلب این یك چیزهایی را خطور می

ی اسن كه مورد وحنی ملائكنه انسنان    جا محلّ كه آن گیریم؟ به خاطر این می نماز استخاره را بعد از

 حالا استخاره! ،خوبی اسن و شیاطین دور شدندمحلّ  ،قرار گرفته اسن

 اگر اطاعن از شیاطین بكنند... ؛«لَمشُْرِكُونَ إِنَّكُمْ أطََعْتُمُوهُمْ وَإِنْ»

جٍ  بِخَارِوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فََحَْیَیْناَهُ وجََعَلْناَ لَهُ نُورًا یَمشِْی بِهِ فِی النَّاسِ كمََنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُماَتِ لیَْسَأ

 (122)انعام:  مِنهْاَ كذََلِكَ زُیِّنَ لِلْكاَفِرِینَ ماَ كَانُوا یَعْمَلُونَ

 کند مؤمن با نور حرکت می

ننی بحنث اینن    ن اسن كاملاً جدي اسن واقعاً هم نور اسنن. یع در قرآ این نور یك بحث جدي 

ر نباید هم ظاهر باشد مگر نو ؟مجازاً نور اسن. شما چه توقّعی از نور دارید نیسن كه انگار نور اسن،

خوب حالا  طور باشد؟ وشن بكند مگر نباید اینر باشد. مثلاً مگر نباید مقابل پاي كسی را رهم مظهِ

اگر كسی در عالم معنا بخواهند   ،طور اسن و نور آن هم همین میرویم ما الآن در این عالم مادي راه

 وَ أَ»شنود.   می نورانیاین شخص واقعاً  ،دارد لی الله بخواهد بكند این نور لازمحركن ا ،حركن بكند

حتّنی در اینن سنیاه     ؛كنند  منی  بودن ظهور صبی  الوجهبه صورت  آن وقن این نور «مَیْتاً كانَ مَنْ

گویند   منی  بحث سفید پوسن و سیاه پوسن هم نیسن. یعنی بحث این اسن كنه رواینن   .ها پوسن

ورانیّتی اسنن كنه   به خاطر به همان نن  این .شود می اسن یعنی صورت او نورانیصبی  الوجه مؤمن 

آید بنه صنورت ینك     می تر د این نور به این عالم پایینكن می د با این نورانیّن حركنواقعاً وقتی دار

 آیا كسی كه میّن اسن همان كسی كنه دارد گنوش   ؛«مَیْتاً كانَ مَنْ وَ أَ»كند.  می نوري ظهور پیدا

  یَمشْی نُوراً لَهُ وجََعَلْنا» ما او را زنده كردیم. ،كردیم. یعنی مرده بودما او را احیا  ؛«فََحَْیَیْناهُ»كند  می
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یعننی ننورانی اسنن و دارد حركنن      ،كنند  منی  نور دارد حركن در میان مردم با آن ؛«النَّاسِ فیِ بِهِ

 خنارِجٍ بِ لَنیْسَ  الظُّلمُناتِ  فِنی  مَثلَُنهُ  كمََنْ»كند.  می كند جلوي پاي او نورانی اسن و دارد حركن می

كورمناا كورمناا    اینن بایند   ،شود نمی خارج هم ،آیا این مثل آن كسی كه در ظلمات اسن ؛«مِنهْا

كنند.   منی  در این دنیا دارد با نور حركنن  ؛«النَّاسِ فیِ بِهِ  یَمشْی نُوراً لَهُ وجََعَلْنا» این ؟!حركن بكند

زینن داده شده براي كافران اعماا خود ور اسن كه ط ؛ این«یَعْمَلُونَ كانُوا ما لِلْكافِرینَ زُیِّنَ كَذلِكَ»

 ها.  آن

حنالا   ؟داین آیه را هم دیدین  (121)انعام: «لِلإْسِْلامِ صدَْرَهُ یشَْرَحْ»كه  ؟حالا آن بحث نور را دیدید 

 ببینید! زمر  22در آیه ربط این دو آیه را با هم 

  «اللَّهِ ذِكْرِ مِنْ قُلُوبُهُمْ لِلْقاسِیَةِ فَوَیْلٌ رَبِّهِ مِنْ نُورٍ  علَى فَهُوَ لِلإْسِْلامِ صدَْرَهُ اللَّهُ شَرَحَ فمََنْ أَ»

 شَنرَحَ »كنه   در این آیه اسن ها آنجمع  ي دیگر بود، ن آیه بود، آن هم براي یك آیهاین براي آ

شرح  م پیدا كرده اسن، اینشرح صدر براي اسلا ؛ كسی كه«رَبِّهِ مِنْ نُورٍ  علَى فَهُوَ لِلإْسِْلامِ صدَْرَهُ اللَّهُ

بعند قسناوت   « تقشعر جلنود النذین  »گوید كه چطور اسن  می پاییني  هصدر براي اسلام در این آی

 وقتی كه آیات را در كنار همدیگر قنرار  «.اللَّهِ ذِكْرِ مِنْ قُلُوبُهُمْ لِلْقاسِیَةِ فَوَیْلٌ» قلب را هم كه گفتیم

قساوت قلب یعنی این. و  ؛«السَّماءِ فیِ یَاَّعَّدُ كََنََّما حَرَجاً قاًضَیِّ»شود این یعنی  می معلوم ،دهید می

رار بدهید شود. این آیات را در كنار هم ق می اي كه پایین شرح صدر در مقابل آن یعنی این. این آیه

گویند ینك    میاشكش در مشكش اسن  یك كسی كه به تا بفهمید كه قساوت قلب این نیسن كه 

 منِنْ  قُلُوبُهُمْ لِلْقاسِیَةِ»این  !نه! گویند یك انسان قسی القلب می برعكس به آن یكیانسان عاطفی و 

 «.السَّماءِ فیِ یَاَّعَّدُ كََنََّما حَرَجاً ضَیِّقاً»این همان اسن كه  «اللَّهِ ذِكْرِ

 صنِراطٍ   إِلى یهِمْیهَدْ وَ...  السَّلامِ سُبُلَ»داشتیم مائده  11در آیه جا  این آیه را هم نگاه بكنید آن 

هنا را بنا    آن وقنن ربنط اینن    .21و  24ینونس، آینه     سورهو حالا  « مبُین ضَلااٍ  فی أُولئِكَ  مسُْتَقیم

  !همدیگر در آیات دیگري ببینید
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وَالََْنْعنَامُ   النَّاسُ یََْكُلُ مِمَّا الََْرْ ِ نَباتُ بِهِ فاَخْتَلطََ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ كَماءٍ الدُّنْیا الْحَیا ِ مَثَلُ إنَِّما»

لَیلًْنا أَوْ نهََنارًا    حَتَّى إِذَا أَخذََتِ الََْرْ ُ زُخْرُفهَاَ وَازَّیَّنَنْ وظََنَّ أَهْلهَُنا أَنَّهُنمْ قنَادِرُونَ عَلَیهَْنا أَتاَهَنا أَمْرنَُنا      

وَاللَّنهُ یَندْعُو إِلَنى دَارِ    *  لْآیاَتِ لِقَنوْمٍ یَتَفكََّنرُونَ  فَجَعَلْناَهاَ حَاِیدًا كَََنْ لَمْ تغَْنَ بِالََْمْسِ كَذَلِكَ نُفَاِّلُ ا

 « السَّلَامِ وَیهَْدِي مَنْ یشَاَءُ إِلَى صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍ

طور نیسن  شود. این می من این را یك وقتی گفته بودم كه گاهی اوقات جریان به جریان تشبیه

 مثل جریان ؛«السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ كَماءٍ» ،دنیا كه مثل حیات مثل یك آبی اسن. نه این جریان حیات

از آن نبات  شود. می هاي زمین مخلوط با روییدنی ؛«الََْرْ ِ نَباتُ بِهِ فاَخْتَلطََ» ،آید می آبی از آسمان

و از همنه  اگر افتخار باشد خنوب اینن گنا   « الََْرْ ِ نَباتُ»كه خوردن این« وَالََْنْعامُ النَّاسُ یََْكُلُ مِمَّا»

 بیند واقعاً فكنر  می مثل  بعضی از این ركوردهاي گینس را انسان !مفتخر اسن بیشتر به این فضائل

یك  بینید می ها بعضی وقن شد!كه این بشر آفریده  هر مقابل ملائكه شرمنده شددكند كه خدا  می

ك چینزي اسنن كنه    این باز مسیر طبیعی اسن. یعنی این ین  ،رساند می نفر مثلاً شهوت را به انتها

یك بار  .پیش می رود بعد این هم روي تزیین الهی دارد (14)آا عمران: «الشَّهَواتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُیِّنَ»

 داد طنرف گنوش خنود را    منی  كنردیم نشنان   می را عو ها  طور كاناا را همینها  یكی از این برنامه

زند بعد حناا   می خود را به هم گره كرد و تا دو گوش می و بعد از این پایین به هم وصلكشید  می

 گذاشن و یك مقدار این را پرتناب  می د این بود كه یك چیزي مثل تیركمانرركورد این نبود، ركو

كردم خدایا در اینن ننه    می د بود. یعنی من تعجّبركرد آن ركو می كرد مثلاً این متري كه پرت می

انسان به ودیعن گذاشنته اسنن كنه    در ی را های شهوتی وجود دارد، نه مثلاً خدا یك چنین قابلیتی

انحراف آن خیلی بیشتر از آن انحنراف اسنن. وقتنی     این به نظر !انسان یك چنین كارهایی را بكند

تنا   ؛«زُخْرُفهَنا  الْنََرْ ُ  أَخذََتِ إِذا حتََّى وَالََْنْعامُ النَّاسُ یََْكُلُ»رود این...  می انسان تا انتهاي شهوت را

ود زینن زمین، ش می و این هم دكن می و زینن پیدا ؛«وَازَّیَّنَنْ»گیرد  می ن خود راكه زمین زین این

 (1)حجنرات:  «قُلنُوبِكُمْ   فنی  زَیَّنَنهُ  وَ الإْیمنانَ  إِلَیْكُمُ حبََّبَ»ن انسان ایمان اسن. زینن آدم نیسن، زین
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انی دارنند زیننن   چنن  هاي آن ها زینن زمین هستند كسانی كه خانه ها اسن. این زینن زمین همین

 عَلَیهْنا  قنادِرُونَ  أَنَّهُمْ أَهْلهُا وظََنَّ» گیرد. می و زمین زینن« وَازَّیَّنَنْ»كه نیستند.  زینن آدم .هستند

 ،بكنم با این دنیا یك حالی خواهم می كرد كه الآن من دیگر فكر می آدم تا ؛«نهَاراً أَوْ لَیْلاً أَمْرُنا أَتاها

؛ همنه چینز   «حَانیداً  فَجَعَلْناهنا  نهَاراً أَوْ لَیْلاً» .رود می و همه چیز از بینآید  می خلاصه عذاب خدا

طور ینك لنگنه    همین انگار روز گذشته نبود. ؛«بِالََْمْسِ تغَْنَ لَمْ كَََنْ» رود. می شود و از بین می ردخ

 دارِ  إِلنى  یَندعُْوا  وَاللَّنهُ » ،فكر هستندبراي كسانی كه اهل  ؛« یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ الْآیاتِ نُفَاِّلُ كَذلِكَ»پا. 

 «. مسُْتَقیمٍ صِراطٍ  إِلى یشَاءُ مَنْ وَیهَْدي»كه دار السّلام را معرّفی كردیم چیسن « السَّلامِ

 صلوات!

                                                           
 مفاتی  الجناندعاي ابوحمزه رمالی در  -1

 .2 ، ب1  ج، الروضة و الأصوا-الكافی شرح -2

كردند كه یك موقع پرده از مقابل دیدگان آقاي حق شناس كننار رفنن, گفتنند: دیندیم شنیطان چنه هنا كنه          آقاي جاودان تعریم می -1

گوید صنحنه را نگناه    گرداند. به این می او می ي نفرات را دارد گرداند. یعنی همه ي عالم را می گفتند: دیدم كه شیطان دارد همه كند! می نمی

چرخانند.   شناس گفتنند: دیندیم كنه دارد همنه را او منی      كند. آقاي حق كند. با او چه كار می طور بكن. با او بازي می گوید این بكن. به او می

ین! ایشان می گفنن دیندم كنه ینك     حجابی كه از مقابل یك جوانی رد شد این جوان یك دفعه گفن: یا حس گفتند دیدم كه یك زن بی می

ي دیوار خورد و منهدم شد. وقتی كه این نامحرم از مقابل این جنوان رد شند و ینا حسنین      توپی شلیك شد به سمن این شیطان و به سینه

 گفن یك چنین اتفاقی افتاد!
 


